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و  اقتصادی  قدرت  یک  به‌عنوان  چین  ظهور 
تکنولوژیکی، نگرانی‌های عمیقی برای آمریکا ایجاد کرده 
است. پیشرفت سریع چین در حوزه‌های فناوری، هوش 
مصنوعی و تولید، آمریکا را واداشته تا به دنبال راه‌هایی 
برای مهار این رقیب استراتژیک باشد. یک استراتژی 
، وزیر  می‌تواند استفاده از الگوی تاریخی هنری کیسینجر
خارجه اسبق این کشور در دوران جنگ سرد، باشد. 
کیسینجر با بهره‌گیری از اختلافات میان شوروی و چین، 
موفق شد با نزدیکی به پکن، مسکو را منزوی کند. حالا 
سؤال اینجاست: آیا آمریکا می‌تواند با نزدیکی به ایران و 
روسیه، از طریق بخش انرژی و توافق‌های دیپلماتیک، 
چین را مهار کند؟ هنری کیسینجر با رویکرد عمل‌گرایانه 
شناخته می‌شود و استراتژی‌هایش بر تعادل قدرت و 
کیسینجر از  مدیریت بحران‌های جهانی متمرکز بود. 
استراتژی‌های مشهوری همچون »دیپلماسی شاتلی« در 
جنگ رمضان سال۱۹۷۳ برای میانجی‌گری بین اسرائیل 
و اعراب همچنین استراتژی تنش‌زدایی »دتانت« برای 
کاهش تنش با شوروی، در رقابت تسلیحاتی جنگ سرد 
استفاده کرد. اما معروف‌ترین استراتژی او، »دیپلماسی 
که با نزدیکی به چین )دشمن شوروی(،  مثلثی« بود 
شوروی را تحت فشار قرار داد. در دهه ۱۹۷۰، کیسینجر با 
هدف مهار شوروی، دشمن اصلی آمریکا در جنگ سرد، 
استراتژی‌ای به نام دیپلماسی مثلثی طراحی کرد. در آن 
گرچه  زمان، دو قدرت کمونیستی، یعنی شوروی و چین، ا
هر دو دشمن آمریکا بودند، اما با یکدیگر اختلافات عمیق 
تاریخی، ایدئولوژیک و مرزی داشتند. کیسینجر تصمیم 
با شوروی  که دشمن ضعیف‌تر بود و  با چین،  گرفت 
که  کند. نتیجه این شد  اختلاف داشت، رابطه برقرار 
کیسینجر در سال ۱۹۷۱ مخفیانه به پکن سفر کرد، و در 
سال ۱۹۷۲ نیکسون با مائو دیدار کرد. این نزدیکی باعث 
شد شکاف بین چین و شوروی عمیق‌تر شود و شوروی 
منزوی گردد. به زبان ساده، آمریکا با یک دشمن )چین( 
که با دشمن اصلی )شوروی( اختلاف داشت، متحد شد تا 
دشمن اصلی را تضعیف کند. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور 
را  استراتژی  این  بخواهد  است  ممکن  آمریکا،  فعلی 
معکوس کند: یعنی با نزدیکی به ایران و روسیه، چین را 
منزوی کند. این ایده برخلاف دیپلماسی مثلثی اصلی، 
آمریکا به جای اتحاد با یک دشمن ضعیف‌تر که با دشمن 
اصلی اختلاف دارد، به سراغ دو کشوری می‌رود که در 
حال حاضر با دشمن اصلی )چین( متحد هستند: ایران 
و روسیه. هدف این است که با بهبود روابط با ایران و 
روسیه، اتحاد این دو با چین تضعیف شود و از اهرم انرژی 
برای فشار بر چین استفاده شود. به زبان ساده، آمریکا 
در این استراتژی با دوستان دشمنش )ایران و روسیه که 
با چین متحد هستند( دوست می‌شود تا اتحاد آنها با 
چین را بشکند و چین را تحت فشار قرار دهد. استراتژی 
 )۱ کلیدی تشکیل شده است:  از سه عنصر  معکوس 
شناسایی وابستگی چین به انرژی ایران و روسیه، ۲( 
ایجاد اهرم‌های فشار از طریق افزایش عرضه انرژی این 
دو کشور به بازارهای جهانی ۳( تضعیف اتحاد سه‌جانبه 
ایران، روسیه و چین از طریق مشوق‌های دیپلماتیک و 
اقتصادی. چین به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده انرژی 
جهان، به شدت به واردات نفت و گاز وابسته است. بر 
اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی )IEA(، چین در 
سال ۲۰۲۴ بیش از ۷۰ درصد از نفت خام و ۴۰ درصد از گاز 
طبیعی مورد نیاز خود را از طریق واردات تامین کرده 
است. ایران و روسیه، با در اختیار داشتن حدود ۲۰ درصد 
از ذخایر نفت و ۴۰ درصد از ذخایر گاز جهان، نقش مهمی 
در تأمین این منابع دارند. چین همچنین به دلیل توافق 
۲۵ ساله با ایران و همکاری‌های عمیق با روسیه، در 
بخش تامین انرژی به این دو کشور وابسته شده است. 
یکی از محورهای این استراتژی، بهبود روابط با ایران 
کرات غیرمستقیم ایران و آمریکا نشانه‌هایی از  است. مذا
تمایل واشنگتن به کاهش تنش‌ها نشان می‌دهد. ایران 
تضمین‌هایی برای صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ارائه 
کرده و آمریکا به دنبال محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌تر 
است. یک توافق احتمالی می‌تواند شامل لغو بخشی از 
تحریم‌ها در ازای محدودیت‌های هسته‌ای باشد، که 
به ایران اجازه می‌دهد تولید نفت خود را به حدود 4/4 
میلیون بشکه در روز افزایش دهد. عرضه نفت ایران در 
بازار جهانی می‌تواند انحصار صادراتی نفت ایران به 
چین را بشکند و به چین، که سالانه بیش از ۵۵۰ میلیون 
تن نفت وارد می‌کند، فشار اقتصادی وارد کند. این اقدام 
همچنین می‌تواند ایران را از مدار چین خارج کند و توافق 
۲۵ ساله تهران- پکن را تضعیف کند. در جبهه روسیه، 
آمریکا تلاش‌هایی برای کاهش تنش در جنگ اوکراین آغاز 
کرده است. آتش‌بس موقت ۳۰ روزه بین روسیه و اوکراین، 
با تمرکز بر حوزه انرژی و زیرساخت‌ها، نشان‌دهنده تمایل 
به پایان دادن به درگیری‌هاست. کاهش فشار بر روسیه 
همچنین می‌تواند این کشور را از اتحاد نزدیک‌تر با چین 
دور کند. روسیه در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌های 
غربی، به شریک اصلی چین تبدیل شده و سالانه بیش 
از ۱۰۰ میلیون تن نفت به این کشور صادر می‌کند. نزدیکی 
آمریکا به روسیه می‌تواند این وابستگی را تضعیف کند. 
، با تمرکز بر اهرم انرژی،  کیسینجر استراتژی معکوس 
می‌تواند فرصتی برای مهار چین از طریق نزدیکی به ایران 
و روسیه باشد. افزایش عرضه نفت و گاز این دو کشور به 
بازارهای جهانی، نه‌تنها می‌تواند اقتصاد چین را تحت 
فشار قرار دهد، بلکه اتحاد سه‌جانبه تهران- مسکو- پکن 
را تضعیف کند. با این حال، موفقیت این استراتژی به 
توانایی آمریکا در غلبه بر بی‌اعتمادی تاریخی، مدیریت 
تنش‌ها با متحدانش و ارائه مشوق‌های واقعی به ایران 
و روسیه بستگی دارد. در غیر این صورت، این رویکرد 
ممکن است به جای مهار چین، به تقویت اتحاد رقبا و 

انزوای دیپلماتیک آمریکا منجر شود. 

استراتژی آمریکا برای مهار چین
یادداشت

کرات ایران و آمریکا پشت پرده توقف مذا
واشنگتن چه در سر دارد؟

توقف راند چهارم رایزنی‌های ایران و آمریکا 
لزوماً به معنای شکست نیست، اما ایالات 
متحده تهدید‌های ادعایی خود علیه تهران 
را به‌طور قابل توجهی افزایش داده است. 
میدل ایست‌آی مدعی شد؛ سه‌شنبه گذشته، 
کره‌کنندگان ایران و آمریکا در عمان با یکدیگر  مذا
که از زمان دولت  کراتی  کرده‌اند؛ مذا دیدار 
اوباما بی‌سابقه بوده است. هدف ایران، رفع 
تحریم‌هاست و ایالات متحده به‌دنبال توقف 
غنی‌سازی اورانیوم ایران است، به‌ویژه با توجه 
به نگرانی‌های اسرائیل از احتمال عبور تهران از 

آستانه گریز هسته‌ای. 
   چرخش دوباره آمریکا؟

این رسانه ادعا کرد: عباس عراقچی، وزیر 
خارجه ایران، در پستی در شبکه اجتماعی 
ایکس نوشت: »به همراه طرف‌های عمانی و 
کرات  آمریکایی، تصمیم گرفتیم دور چهارم مذا
را به دلایل فنی و لجستیکی به تعویق بیندازیم. 
از طرف ایران، هیچ تغییری در عزم ما برای 
کره ایجاد  دستیابی به راه‌حلی از مسیر مذا
نشده است. برنامه هسته‌ای ایران همواره 
صلح‌آمیز باقی خواهد ماند و در عین حال 
حقوق ایران به‌طور کامل رعایت خواهد شد.« 
با این حال، واشنگتن اساساً هرگونه برنامه‌ریزی 
برای برگزاری چنین نشستی را منکر شد. در 
همین راستا، تامی بروس، سخنگوی وزارت 
خارجه آمریکاروز پنج‌شنبه در پاسخ به مواضع 
عراقچی گفت: »ایالات متحده هرگز تأیید نکرده 
کرات در هیچ مکانی  بود که در دور چهارم مذا
شرکت خواهد کرد. ممکن است زمان و مکان 
کراتی در آینده نزدیک مشخص شود، اما فعلاً  مذا
در این‌باره صحبت نمی‌کنیم.« به‌ادعای این 
وبگاه، احتمالاً نحوه رفتار و لحن ایالات متحده 
در روز‌های اخیر باعث بروز این وضعیت شده 
است. رایان کاستلو، مدیر سیاست‌گذاری در 
شورای ملی ایرانیان آمریکایی )NIAC(، در این 
باره گفت: »ظاهرا نشانه‌های نگران‌کننده‌ای در 
پس این تعویق وجود دارد. گزارش‌هایی از ایران 
کی از آن است که ممکن است موضوع فقط  حا
موانع لجستیکی نباشد، بلکه تغییر در موضع 
آمریکا باعث این تأخیر شده باشد.« این وبگاه 
در ادامه ادعایش آورد: اوایل این هفته، ایالات 
متحده چهار فروشنده محصولات پتروشیمی 
ایران و یک خریدار را تحریم کرد؛ گروهی که به 
ادعای واشنگتن »صد‌ها میلیون دلار درآمد 
تامین  ایران  فعالیت‌های  برای  غیرقانونی 
کرده‌اند.« همزمان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور 
آمریکا، در پلتفرم تروث سوشل مدعی شد: 
»تمام خرید‌های نفت یا محصولات پتروشیمی 
از ایران باید فوراً متوقف شود! هر کشور یا فردی 
که حتی مقدار اندکی نفت یا پتروشیمی از ایران 
بخرد، بلافاصله مشمول تحریم‌های ثانویه 
خواهد شد. آنها دیگر تحت هیچ شرایطی اجازه 

تجارت با ایالات متحده را نخواهند داشت.«  
   همه ادعاهای ترامپ

به ادعای میدل ایست‌ای، هنوز مشخص 
نیست که پیام هگست در چه زمانی ارسال 
شده و دقیقاً چه معنایی دارد، اما او به‌خاطر 
کامی‌ها در رعایت پروتکل‌های امنیت  برخی نا
ملی، مورد انتقاد قرار گرفته است. ممکن است 
او نقش »پلیس بد« را بازی کند؛ نقشی که ترامپ 
اغلب در عرصه عمومی برای اهداف داخلی 
به کار می‌برد. در پشت پرده، ترامپ کسی بود 
کرات شد و نامه‌ای به رهبری  که آغازگر این مذا
، نماینده  ایران فرستاد. در میدان عمل نیز
غیررسمی ترامپ در اغلب امور، استیو ویتکاف، 
کنون بیشتر بر موضوع »راستی‌آزمایی« در  تا
برنامه هسته‌ای ایران تمرکز کرده تا اتخاذ مواضع 
کره دور  کثری که می‌تواند تهران را از میز مذا حدا
کند و فرصت رسیدن به توافقی با نام ترامپ را 
از بین ببرد. اما به‌طور پیچیده‌تری، ویتکاف 
نیز پست هگست را در روز جمعه بازنشر کرد. 
در همین راستا خسرو اصفهانی، پژوهشگر 
مؤسسه»اتحاد ملی برای دموکراسی در ایران«، 
گفت: »بین تحریم‌ها، دیپلماسی و گزینه‌های 
نظامی پیوندی وجود دارد. ایالات متحده 
در حال بهره‌گیری از تمام ابزار‌های سیاست 
خارجی‌اش برای مقابله ادعایی با ایران است.« 
وی ادعا کرد: تهران ممکن است با این تصور 
کرات شده باشد که می‌تواند آمریکا  وارد مذا
را به امضای توافقی ضعیف وادار کند، توافقی 
مشابه برجام بدون ارائه امتیازات معنادار. برجام 
همان برنامه جامع اقدام مشترک است که در 
سال ۲۰۱۵ با دولت اوباما منعقد شد و ترامپ در 
سال ۲۰۱۸ از آن خارج شد. عراقچی ماه گذشته 
گفت: »برجام دیگر برای ما سودی ندارد« و 
به گفته وزیر امور خارجه ایران: »]ترامپ[هم 
توافقی دیگر شبیه برجام نمی‌خواهد.« ایران 
پس از روسیه دومین کشوری است که تحت 
شدیدترین تحریم‌های آمریکا قرار دارد. تهران 
کید کرده که به‌دنبال عبور از آستانه  همواره تأ
گریز هسته‌ای نیست و رهبر ایران در سال ۲۰۱۹ 
اعلام کرده بودند که چنین گزاره‌ای »بر اساس 
فقه اسلامی حرام است.« با این حال، ایران 
در حال حاضر در حال غنی‌سازی اورانیوم تا 
سطح ۶۰ درصد است یعنی نزدیک به سطح 
موردنیاز برای عبور از آستانه گریز هسته‌ای و از 
سانتریفیوژ‌های پیشرفته در سایت غنی‌سازی 
فردو که در عمق زمین ساخته شده، استفاده 
می‌کند. به ادعای شورای ملی ایرانیان آمریکایی، 
این روند کاملاً مستند شده است. روز جمعه، 
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، بار دیگر خواستار 
توقف کامل تمام اشکال غنی‌سازی اورانیوم 

توسط ایران شد. 

 محمد سینا صلصالی 
کارشناس روابط بین‌الملل

مرتضی مکی در گفت‌وگو با »آرمان ملی«: 

کره کرهمیز مذا ترامپ ترامپ میز مذا
 

 با ایران را ترک نخواهد کرد با ایران را ترک نخواهد کرد

ترامپ می‌خواهد توافق با ایران را یک دستاورد 

مهم بین‌المللی معرفی کند

برکناری والتز می‌تواند یک سیگنال مثبت برای 

توافق با ایران باشد

وها در کابینه دونالد  وها و میانه‌ر    شکاف بین تندر
کرات با ایران را  ترامپ در حالی تشدید شده که آینده مذا
تحت تأثیر قرار داده است. آیا این شکاف و تعارض می‌تواند 

کرات ایران و آمریکا را تغییر دهد؟ مسیر مذا
کابینه ترامپ جریان‌های  از همان ابتدای شکل‌گیری 
مختلفی در اطراف وی حضور داشتند که به دنبال این بودند 
که به شکل‌های مختلف روی تصمیم‌گیری‌های ترامپ تأثیر 
بگذارند. این وضعیت درباره نئوکان‌ها یا تندروهای پیرامون 
ترامپ نیز وجود داشته است. گروه دیگری که به میانه‌رو‌های 
کابینه موسوم هستند، اما همواره به مدیریت بحران و پرهیز 
از تنش‌افزایی حرکت می‌کردند. در واقع این دو جریان در 
کنار هم حلقه اصلی تصمیم‌گیری کابینه ترامپ را تشکیل 
می‌دهند. والتز و معاونش و همچنین روبیو وزیر امور خارجه 
آمریکا از جمله نئوکان‌هایی بودند که در حلقه تصمیم‌گیری 
ترامپ حضور داشتند و دیدگاه‌های تندی درباره مسائل 
مختلف داخلی و بین‌المللی آمریکا از جمله ایران داشتند. 
در مقابل دیوید ونس معاون رئیس‌جمهور آمریکا و ویتکاف 
قرار داشتند که رویکرد متعدلی داشتند و دنبال این بودند 
که آمریکا از جنگ نظامی با ایران اجتناب کند. در چنین 
شرایطی هنگامی که ترامپ به جای اینکه از بین گروه تندرو، 
کره  کره کننده با ایران را انتخاب کند ویتکاف را مأمور مذا مذا
با ایران کرد نشان داد که دنبال پرهیز از تنش و رسیدن به یک 
راه حل با استفاده از دیپلماسی است. در چنین شرایطی بود 
که امیدواری‌ها نسبت به کاهش تنش‌ها بین ایران و آمریکا و 
حتی احتمال توافق بین دو کشور به وجود آمد. در سه دور 
کره‌ای که بین ایران و آمریکا برگزار شد نیز گمانه‌زنی‌ها  مذا
و اخباری که در این زمینه منتشر شد، بیانگر روند مثبت 
کرات بود و این امیدواری را ایجاد کرده بود که ایران و  مذا
آمریکا به جای تنش و درگیری در نهایت به یک توافق دست 

پیدا می‌کنند. 

   برکناری والتز به چه میزان روی معادلات ایران و آمریکا 
تأثیرگذار خواهد بود؟

زیاد به سمت  ترامپ  که  والتز نشان می‌دهد  برکناری 
گرچه نمی‌توان تأثیر آنها را نادیده  تندروها تمایل ندارند، ا
خ داد و وزیر  گرفت. در دولت اول ترامپ نیز چنین اتفاقی ر
خارجه اول وی نزدیک به یک سال در این سمت فعالیت کرد و 
پس از آن برکنار شد. این وضعیت درباره جان بولتون نیز وجود 
داشت. به نظر می‌رسد در دولت دوم ترامپ نیز باید شاهد 

چنین جابه‌جایی‌های در کابینه باشیم. ترامپ در عین حالی 
که عنوان می‌کند دنبال دستاوردهای تاریخی برای آمریکا 
است، اما ذهن ساده‌ای دارد. برخی تصور می‌کنند وی دارای 
ذهنی پیچده است اما چنین نیست. مواضع ترامپ درباره 
کرات  موضوعات مختلف پر از تناقض است. در موضوع مذا
کرات مثبت بوده  نیز ویتکاف بارها اعلام کرده که روند مذا
کرات شاهد  است. این در حالی است که در حین برگزاری مذا
تحریم‌های جدیدی از سوی ترامپ علیه ایران بودیم. واقعیت 
این است که ترامپ به جای سیاست تنش، سیاست مدیریت 
تنش را انتخاب کرده است. ترامپ در مقابل کشورهای پاناما، 
کانادا و کلمبیا نیز همین رویکرد را در پیش گرفته و دنبال این 
است که در مقابل این کشورها نیز با همین رویکرد به اهداف 
خود دست پیدا کند. ترامپ متوجه شده که سیاست تنش 
در مقابل ایران نتیجه نمی‌دهد و تغییر رویه داده است. 
این در حالی است که ایران نیز مسیر دیپلماسی را انتخاب 
کرده و این وضعیت می‌تواند نویدبخش به نتیجه رسیدن 

کرات باشد.  مذا

کرات در هاله‌ای از ابهام     در شرایط کنونی هم آینده مذا
قرار دارد و هم هنوز مشخص نیست که آیا ویتکاف همچنان 
کره کننده آمریکا با ایران خواهد بود و یا وی سمت  مذا
جدیدی در دولت ترامپ خواهد داشت. در چنین وضعیتی 

کرات چیست؟ ارزیابی شما از آینده مذا
ترامپ زمانی که وارد کاخ سفید شد اعلام کرد که خیلی زود 
بحران اوکراین را حل خواهد کرد. این در حالی است که در 
شرایط کنونی که بیش از 100 روز از عمر دولت دوم وی می‌گذرد 
خوش‌بینی‌های وی نسبت به حل بحران اوکراین به بدبینی 
تبدیل شده است. در روز‌های اخیر حتی برخی از مقامات 
آمریکایی از احتمال اینکه در اوکراین آتش‌بسی اعلام نشود 
سخن می‌گویند. در این شرایط ترامپ به یک دستاورد مهم 
در عرصه بین‌المللی نیاز دارد. با توجه به بن‌بست در بحران 
اوکراین و شرایط خاصی که در غزه وجود دارد، بعید نیست 
که ترامپ دنبال این است که در کوتاه‌مدت به توافق با ایران 
ح  رسیده و آن را به عنوان یک دستاورد مهم بین‌المللی مطر
کند. شرایط به شکلی رقم خورده که توافق با ایران برای ترامپ 
راحت از دستاوردهای دیگر رقم خواهد خورد و به همین 
دلیل نیز وی دنبال این است که این اتفاق در کوتاه‌مدت رخ 
بدهد. حتی می‌توان برکناری والتز را به عنوان یک سیگنال 

مثبت در راستای توافق با ایران ارزیابی کرد. تغییرات عجیب 
در کابینه ترامپ به همراه شخصیت غیرقابل پیش‌بینی ترامپ 
به شکلی است که گمانه‌زنی‌های مختلفی را درباره آینده 
کرات به وجود آورده است. من بعید می‌دانم ترامپ در  مذا
کره با ایران را ترک کند. این در حالی است  این مرحله میز مذا
که در شرایط کنونی ایران اراده‌ای جدی برای رسیدن به توافق 
دارد. این اراده شاید در دولت آقای رئیسی وجود نداشت و به 
کرات قرار می‌گرفت.  همین دلیل موانع زیادی پیش روی مذا
با این وجود شرایط تغییر کرده و امروز ایران برای رسیدن به 
توافق جدی است. نکته مهمی که در این زمینه وجود دارد 
این است که ایران در شرایط بسیار حساسی قرار دارد و به 
گفت‌وگو و  که همان  گرفته  همین دلیل بهترین تصمیم را 

دیپلماسی است. 

   در روزهای اخیر گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر نقش مخرب 
کرات  رافائل گروسی مدیر کل آژانس انرژی اتمی در مذا
ایران و آمریکا وجود داشته است. این گمانه‌زنی‌ها به چه 

میزان می‌تواند به واقعیت نزدیک باشد؟
واقعیت این است که از همان ابتدا که گروسی به عنوان 
نوع  به  نسبت  نگرانی‌هایی  شد  انتخاب  انس  آژ مدیرکل 
رویکرد وی درباره ایران وجود داشت. من معتقدم در شرایط 
کنونی ایران باید تلاش خود را با شرایط نهادهای بین‌المللی 
تطبیق بدهد. به هر حال رویکرد آژانس در سال‌های اخیر 
سیاسی بوده و در مقاطعی نیز بهره‌برداری سیاسی آمریکا از 
گزارش‌های آژانس درباره پرونده هسته‌ای ایران و ارجاع آن 
به شورای امنیت نیز مشهود بوده است. به هر حال ما باید 
انس تنها مرجع بررسی و نظارت بر شفافیت  بپذیریم که آژ
پرونده هسته‌ای ایران است. تحرکات گروسی در هفته‌های 
اخیر و سفر وی به آمریکا و برخی کشورهای اروپایی نشان 
کرات  می‌دهد که وی احتمالا دنبال برهم زدن فضای مذا
هسته‌ای و به وجود آوردن زمینه‌های فعال کردن مکانیسم 
کرات و رویکرد دیپلماتیک  ماشه است. با این وجود ادامه مذا
در زمینه پرونده هسته‌ای از سوی ایران می‌تواند زمینه 
شفافیت را درباره پرونده هسته‌ای و همکاری با آژانس به 
وجود آورد. ایران زمان زیادی در اختیار ندارد و نباید زمان را 
از دست بدهد. به همین دلیل آژانس یک نقطه طلایی است 
که ایران می‌تواند با همکاری و متقاعد کردن آن زمینه‌های 
پیشبرد اهداف خود را در زمینه استفاده صلح‌آمیز از انرژی 

هسته‌ای به وجود بیاورد. 

ترامپ متوجه شــده کــه سیاســت تنش در 
مقابــل ایران نتیجــه نمی‌دهــد و تغییر رویه 
داده اســت. ایــن در حالی اســت کــه ایران 
نیز مسیر دیپلماســی را انتخاب کرده و این 
وضعیــت می‌توانــد نویدبخــش بــه نتیجــه 

کرات باشد  رسیدن مذا

بــا توجــه بــه بن‌بســت در بحــران اوکراین و 
شــرایط خاصی که در غزه وجود دارد، بعید 
نیســت کــه ترامپ دنبــال این اســت کــه در 
کوتاه‌مــدت به توافــق با ایــران رســیده و آن 
را به عنوان یک دســتاورد مهم بین‌المللی 

ح کند  مطر

تحرکات گروســی در هفته‌های اخیر و ســفر 
وی به آمریــکا و برخــی کشــورهای اروپایی 
نشــان می‌دهد که وی احتمالا دنبال برهم 
کرات هســته‌ای و به وجود  زدن فضای مذا
آوردن زمینه‌هــای فعــال کــردن مکانیســم 

ماشه است

کرات  آرمان ملی- احسان انصاری: با به تعویق افتادن دور چهارم مذا
ایران و آمریکا و همچنین برکناری والتز از مشاور امنیت ملی آمریکا آینده 
کرات هسته‌ای در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. این در حالی است  مذا
که گمانه‌زنی‌ها درباره آینده سیاسی ویتکاف نیز افزایش پیدا کرده است. از 
انس بین‌المللی هسته‌ای نیز بیانگر  وسی و آژ سوی دیگر رفتارشناسی گر
کرات ایران و آمریکا است. همه این عوامل چشم‌انداز  نقش مخرب وی در مذا
کرات ایران و آمریکا قرار داده است. »آرمان ملی«  مبهمی را پیش روی مذا
برای تحلیل و بررسی این مسائل با مرتضی مکی تحلیلگر روابط بین‌الملل 
گفت‌وگو کرده است. مکی در این زمینه معتقد است: »ترامپ زمانی که وارد 
کاخ سفید شد اعلام کرد که خیلی زود بحران اوکراین را حل خواهد کرد. این 
در حالی است که در شرایط کنونی که بیش از 100 روز از عمر دولت دوم وی 

می‌گذرد خوش‌بینی‌های وی نسبت به حل بحران اوکراین به بدبینی تبدیل 
شده است. در روز‌های اخیر حتی برخی از مقامات آمریکایی از احتمال اینکه 
در اوکراین آتش‌بسی اعلام نشود سخن می‌گویند. در چنین شرایطی ترامپ 
به یک دستاورد مهم در عرصه بین‌المللی نیاز دارد. با توجه به بن‌بستی که 
در بحران اوکراین به وجود آمده و همچینن شرایط وخیمی که در غزه وجود 
دارد بعید نیست که ترامپ به دنبال این است که در کوتاه‌مدت به توافق با 
ح  ایران دست پیدا کند و آن را به عنوان یک دستاورد مهم بین‌المللی مطر
کند. شرایط به شکلی رقم خورده که توافق با ایران برای ترامپ احتمالا راحت 
از دستاوردهای دیگر به دست خواهد آمد و به همین دلیل وی دنبال این 
است که این اتفاق در کوتاه‌مدت رخ بدهد.« در ادامه ماحصل این گفت‌وگو 

را می‌خوانید. 

یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره چرایی 
جری‌تر شدن تندرو‌ها در پرخاشگری و هتک 
حقوق دیگران اظهار داشت: در مجموعه 
گر اراده‌ای برای انجام کاری باشد،  کمیت ا حا
گر اراده‌ای نباشد،  آن کار محقق می‌شود، اما ا
کید قانون اساسی، مورد  گر آن کار مورد تأ حتی ا
تأیید دستگاه‌های ذی ربط و مورد حمایت 
کثریت ملت باشد، آن کار یا انجام نمی‌شود  ا
یا به شکل استخوان لای زخم انجام می‌شود. 
حجت‌الاسلام احمدمازنی گفت: همه ما معتقد 
به پوشش مناسب برای مردان و زنان هستیم 
و براساس حکم فقها این موضوع برای همه 
مسلمانان قابل احترام است، اما بعضی عناصر 
افراطی این امر فقهی و شرعی را وسیله‌ای برای 
مبارزه با جریان مخالف خودشان کرده بودند، 
همان‌طور که عمروعاص در جنگ صفین قرآن 
را بالای نیزه کرد، اینها نیز حجاب را سرنیزه 

کردند تا به اهداف خودشان برسند، اما وقتی 
احساس کردند اصرار و زیاده روی در این رویکرد 
موجب تضعیف اصل نظام می‌شود با کسانی که 
مدتی با نام دفاع از حجاب شبانه روز در اطراف 
کرده بودند،  مجلس شورای اسلامی اتراق 
برخورد و آنها را به طرز خاصی از آنجا جمع آوری 
و در اطراف شهر تهران رها کردند. این نماینده 
ادوار مجلس یادآور شد: مشابه اتفاقی که در 
خ  بوشهر افتاد در شهر‌ها و مناطق دیگر نیز ر
داده بود و همچنان اتفاق می‌افتد. معتقدم در 
کمیت هنوز این اراده وجود ندارد  بخشی از حا
کم شود. از این رو وقتی  که قانون بر کشور حا

برخی سلیقه‌ها انجام یکسری کار‌های قانونی را 
نمی‌پسندند، به جای پیگیری اعتراض‌شان از 
مجاری قانونی، به اعمال فشار و خشونت روی 
می‌آورند مثل اتفاقی که در اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسلامی بوشهر افتاد و افرادی به دفتر 
مدیر آنجا وارد شدند و به او اهانت کردند. وی 
ادامه داد: متولی مستقیم امر وزیر فرهنگ 
گر او شجاع و بااراده  و ارشاد اسلامی است. ا
برای اعمال قانون باشد یا باید قانون در حوزه 
تحت مسئولیتش اجرا شود یا استعفا بدهد 
و برود. آقای سیدعباس صالحی مستظهر به 
پشتیبانی همه ارکان حکومت است و آقای 

رئیس‌جمهور در جلسه رأی اعتماد به وزرا گفت 
» آقای صالحی تمایلی به پذیرش مسئولیت 
وزارت ارشاد نداشت، اما رهبر معظم انقلاب 
پیام داد که بیاید و این مسئولیت را قبول کند.« 
حالا این سوال مطرح است که آقای صالحی چرا 
از مأموریت‌های مربوط به حوزه وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسلامی با قوت و قدرت دفاع نمی‌کند؟ 
این عضو مجمع روحانیون مبارز با بیان اینکه 
نباید با موضوعات فرهنگی ابزاری برخورد کرد، 
گر اراده‌ای بر  یادآور شد: »مملکت قانون دارد و ا
اجرای قانون باشد، باید با کسی که می‌خواهد 
جلوی اجرای قانون را بگیرد، برخورد شود. وزیر 
باید از مدیران و نیرو‌های خود دفاع و حمایت 
کند تا آنها برای اجرای قانون با شجاعت وارد 
گر وزیر بخواهد مانند دیگران  میدان شوند، اما ا
تماشاچی باشد، چنین رویکردی قابل دفاع 

نیست. 

ح کرد:  احمد مازنی مطر

کمیت اراده‌ای برای اجرای قانون ندارد بخشی از حا


